
 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 369

گلاه  عونلعه  زفهمد. پس ارعکلااین را م « إذا أصابک مع الرطوبة المسریة»فهمد، یق م  فهمد؟ مبگوید، چه م 

 فرمای د که ..م  زشود، این ارعکاییق م  شود مث  این جا. گاه  باعث عباعث عونعه م 

 س: ؟؟

  . یست ها قدر ؟؟؟ج:  ه این

شود ا فهلام العرف موجب م لدی  ز، این مرعکزاین ارعکا« یوجب ا فهام ذلک من الخطاب الشرع  زو هذ الإرعکا»

این غلط  یست ادبلاً، « و ی  ق  أن یعلم  کتتین»ع از خطاب شرع  در قذارات عع دیه  یست. این نذلک یع   آن مو

 کتتین یا  کتتان باید بگوییم این جا. و صل  الله عل  محمد. 

 

 32جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

، ال کتة الأول  أ  ه قد یکون الارعکاز باطلاً شرعاً ب طلان م شمه و لکن لای ر باعت ار الظهور  کتتانیعلم  و ی  ق  أن»

ال اش  م ه  ظیر ما افاده السید الامام رحمه الله عل  ما عقریر ابحاثه حیث قال: ع د ما کان بصدد اث ات عدم التداخ  

 « ف  الان اب

فرمای د.  کته أول  این انت که ارعکاز عرف ، ایلن دو  کته را بیان م باشد  ز عرف در ذی  این م شم پ جم که ارعکا

شود ولو این که این ارعکاز از  ظر شرع ارعکاز باطل  باشلد و شلارع ای یا ع ییق  م موجب پیدایش ظهور عونعه

یلن ظهلور دایش اوجلب پیلآن را ق ول  داشته باشد، اما چون وجود دارد، این ارعکاز در ذهن ملا وجلود دارد و م

شود، ظهور که پیدا شد حجت انت ولو م شم آن یک امر غیر صحیح  باشد، ولو م شم آن یک امر باطل  باشلد. م 

بالاخره ظهور پیدا شده. همان طور که در بحث مفاهیم اگر یاد آقایان باشد در اصول در بحث مفاهیم، آن جا علملا 

یا وصف یا غایت یا چه یا چه، ظهور در مفهوم دار د یا  دار د   شرطیا مثلاًگوی د بحث در مفاهیم این انت که آم 

و الا اگر ظهور داشته باشد، آن مفروغع ع ه انت که حجت انت. کلام در صغری انت که ظهوری وجود دارد یا  ه؟ 
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ب به ن  یم اگرگویشود، م و الا اگر ظهور مفروض شد حجیت آن مسل م انت. حالا این جا هم همین حرف زده م 

ای یا ع ییق ، این ظهور دیگه حجت انت ولو آن ارعکلاز باطل  باشلد. یک ارعکازی یک ظهوری پیدا شد؛ عونعه

ک م، مثلاً فرض ک ید کله بالاخره این کلام این ظهور را پیدا کرده انت. مثلاً فرض ک ید حالا از باب مثال عرض م 

ها این عرب  را این جوری مع ا های عجم، اینت، این آدمرب  انواژه عدا د که این واژه عوی این محیط متکلم  م 

ها بله غللط این جا اگر این شخص بیاید بدون اقامه قری ه آن واژه را به کار ب رد، همان که این آدمک  د؛ به غلط. م 

ک  لد در  خیال من جور دا ست  که این واژه را مردم این جا همیگوی د عو م فهم د حجت انت. برای این که م م 

ها ایلن جلور دا ست ،  صب قری ه هم  کردی که آنلغت عرب مع ای این واژه این انت. عو هم که متکلم هست  م 

ها ع  یه  کردی، اطلاع  دادی،  گفت . پس ب ابراین همین که ظهور پیدا شد این حجت انت وللو مع ا  ک  د یا به آن

 این که... 

یک ارعکازی ممکن انت شرعاً باط  باشد، چرا؟ ل طلان م شلم آن « از باطلاً شرعاًالإرعکیکون  أ  ه قد»فرماید: م 

اما این بطلان ارعکاز، این م لر انلت بله اعت لار « و لک ه لای ر بنعت ار الظهور ال اشئ م ه»ارعکاز در  زد شارع. 

پیلدایش پیلدا کلرده.  ق شده،ور محقشود  یست، چون فرض این انت که این ظهظهوری که  اش  از آن ارعکاز م 

ک  د، مثالش که ح رت امام قدس نره این مطلب را هم فرمود د، همین ک ری کله الان حالا مثال  برای این ذکر م 

گفتیم در کلام ح رت امام قدس نره هست در این بحث. خب در اصول در ذی  بحث مفاهیم یک بحث  داریم کله 

ن موارد عداخ  ان اب هست یا  یسلت؟ علداخ  مسل  ات هسلت یلا در ای آیا« ءاذا ععددت الشرط و اعحد الجزا»

ای در بئر افتاده، فرمود د مثلاً عشرة دلاء چه کار ک ید؟  زح ک ید. یک روایلت  یست؟ مثلاً فرموده انت که اگر فاره

. یکل  الشلرط ععلددت دیگر فرموده انت که اگر مثلاً فلان ش ء در بئر افتاد عشرة الدلاء  زح ک ید. خب این جلا

افتادن موش انت که آن روایت گفته ده دلاء و دلو  زح ک ید، آن روایت دیگر هم مثلاً فرموده انت کله اگلر علذره 

افتاد، عذره مت جسه افتاده، آن هم گفته ده دلاء  زح ک ید. حالا صح ت این انت که آیا این جا عداخ  ان اب انت، 

فتاد معاً، یا متعاق اً ق   از این کله آن عشلرة اللدلاء را ا جلام داده  جسه اذره متاگر هم موش مرده افتاد و هم آن ع

شلان... اگلر دو علا ک  د که یک ن ب واحد حساب بشو د یلا  له؟ هلر کدامها عداخ  م باشیم، آیا این دو عا ن ب

ب، کس  مثلاً یک ن  ا شد دهآید چون دو عا ن بها عداخ  ک  د پس ب ابراین یک عشرة الدلاء به عهده ما م ن ب

ک  د که کمن  ن ب واحد ها عداخ  م این دو عا ن ب« اذا  مت عوضم، اذا بولت عوضم»هم خوابیده، هم بول کرده، آیا 
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ای را به ها یک وظیفهحساب بشود؟ این مال عداخ  ان اب انت. عداخ  مس  ات این انت که  ه، هر کدام از ن ب

ک د. یع   دو عا عکلیف به گردن شما ک  د، یک  را بیاوری کفایت م عداخ  م متثال مقام اآور د اما در گردن ما م 

ها ک  د با یک... مثلاً هم حائض بوده، هم ج ب بوده، هم  فساء شده، همه اینآمده جدا جدا، اما مس  ات عداخ  م 

شود، حالا در این  ات م خ  مس ین عداک د به  یت همه. ارود م و برای هیچ کدام غس   کرده، حالا یک غس  م 

ک  د بلرای بحث که بحث مهم  هست در اصول، در این بحث... مرحوم امام قدس نره یک وجه  را ابتدائاً ذکر م 

فرمای د وقت  کله این که در این جا عداخ  مس  ات  یست، عداخ  ان اب هم  یست. به چه بیان؟ به این بیان که م 

ش مرده افتاد در بئر، ده دلاء بکش، ده دلو بکش،  زح کن، ظاهر مطلب این انت که لاً مواگر مثفرماید که شارع م 

ای وجود دارد، اگلر رابطله  داشلت ایلن ب بئر، با ده دلو کشیدن یک رابطهبین این قرار گرفتن موش مرده در این آ

وجود دارد. آن جای  هم که  ایبطهیک را شودحکم گزاف بود، برای چ  اگر این افتاد باید ده دلو کشید؟ معلوم م 

دهد که بین قرار گرفتن عذره  جسه در بئر، بین آن و  جسه افتاد ده دلو بکش، آن جا هم  شان م  فرموده اگر عذره

ها رابطه دار د. حالا که ده دلو کشیدن چیست؟ رابطه وجود دارد و الا لکان گزافاً. برای چ  وقت  این جور. پس این

هم آن یک  دیگر رابطه دارد با ده عا کشیدن، پس  ع انب این که هم آن رابطه دارد با ده عا کشیدن،، این دار د رابطه

شود که عداخ   یست، هم دو عا ده عا، هم به خاطر این که موش افتاده ده عا اش این م شود؟  تیجهاش چه م  تیجه

کش . ق ائاً و اقت ائاً به ایلن کله ایلن ع هلای ، ایلن ه عا بباید دباید بکش ، هم به خاطر این که عذره  جسه افتاده 

ک د کله... عام ، این شرط با این جزاء رابطه دارد، این شرط دیگر هم با همین جزاء رابطه دارد. پس این اقت اء م 

 شود. برای عوجیه این که و انتظهار این که عداخ  مس  ات  یست، این بیان گفته م 

، ظاهراً یا مثلاً ممکن انت کس  بگوید این بعید انت که م شم این انلتظهار ایلن باشلد. ی د  هگوم  امام قدس نره

بلکه م شم انتظهار چیه؟ این ع انب م شم انتظهار  یست، بلکه م شم انتظهار یلک املر آخلری انلت بایلد آن را 

اثر جلدای خلودش را دارد، دش را بی  د که هر ن    مس ب جدای خوبگوید، مردم در ز دگ  روزمره خودشان م 

گذارد. پس وقت  ععدد ان اب شد قهراً ععدد مس  ات دارد. هر ن    مس ب خاص خودش را دارد، اثر خودش را م 

بی  د ععلدد انل اب در عکلوین، موجلب ععلدد مسل  ات و گذارد، چون م شود، هر کدام اثر ویژه خودش را م م 

که پس افتادن موش مرده ن ب برای کشیدن ده عا انت و آن  ین انتزشان امعلولات انت از این جهت عوی ارعکا

ک د. از باب این کله ک  د. افتادن آن عذره  جسه آن هم یک ن ب انت، پس مس ب خودش را ایجاد م را ایجاد م 
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 ین انلتگوی د خب ظاهر اشود این جا هم م بی  د ععدد ان اب موجب ععدد مس  ات و معلولات م در عکوین م 

ن ن ب انت، آن هم ن ب انت پس هر کدام مس ب جدای خودش را دارد. حالا این جا این حرف را ایشلان که ای

زد د، فرمود د این علت انت، درنت انت این ارعکاز غلط انت چون ما گفتیم   اید عل  عشریع  را و اعت اری را 

موضوعات در حقیقت عل  هلم  یسلت د، اری و   اعت با عل  عکوی   مقایسه کرد. این ارعکاز غلط انت که باب عل

ها حسابش با عل  عکوی   مختلف انت، جلدا انلت و مع لا  لدارد و غللط انلت از  ظلر موضوعات هست د، این

انتدلال  و برها   که ما امور اعت اری و قا و   را با امور عکوی   مقایسه بک یم، احکام آن جا را بخواهیم این جلا 

در عین حال با این که این غلط انت، این ارعکاز غلط انت، اما چون مغروس در اذهان  ت. اماغلط انبیاوریم. این 

هلا القلاء شلده ایلن جلور ها القاء شده و آن ع ارت شارع که به آنعامه مردم هست از این ع ارت شارع که به آن

 د بده د، این ک ری را خوانت حرف راک  د، این ظهور دیگه حجت انت، در این مسمله وقت  جواب این برداشت م 

 فرمای د....به کار گرفت د. این ک رای  که ما این جا به ع وان  کته أول  در این کتاب ذکر شده. حالا م 

 س: بحث الغاء خصوصیت  یست. 

ین م... اخواهیم بگوییخواهیم این جا چه بگوییم؟ م گوییم بله الغاء خصوصیت  یست، م ج:  ه  یست، در پایان م 

عوا د یلک خواهیم این را بگوییم که ارعکاز ولو غلط باشد م ل درنت انت برای الغاء خصوصیت  یست اما م مثا

 جای  موجب الغاء خصوصیت و ظهور بشود و اشکال   دارد. 

اده آدرس دین جا که این جواهر الاصول ا«  ظیر ما افاده السید الامام رحمه الله عل  ما عقریر ابحاثه»فرمای د که: م 

شده، قهراً عوی بقیه عقاریر هم هست، این عقریر جواهر الاصول مال مرحوم آقای ل گرودی یک امتیازاع  دارد، ملن 

 عر ایشان عقریر کرده و فرموده. عر خیل  جاها و م سوطجمله این انت که مطالب را بازعر، روشن

ایشان به صدد اث ات عدم عداخ  در ان اب  ای  کهر آن جد« حیث قال ع د ما کان بس ب عدم عداخ  ف  الان اب»

إن  الم ان ة العرفیة بین الشرط و الجزاء موج ةع لتقدیم ظهور اطلاق الشرط »و مس  ات انت، آن جا فرموده. فرموده: 

هور شود که مقدم بشود و مقدم داشته بشود ظفرموده م ان ت عرفیه بین شرط و جزاء موجب م « عل  اطلاق الجزاء

گوید اگر فاره میته؛ موش مرده افتاد در آب، ده دلاء بکش ط بر اطلاق جزاء. اطلاق شرط این انت که م لاق شراط

نواءع این که این افتادن موش مس وق به افتادن چیزهای دیگر باشد یا   اشد، مقارن باشد یا   اشد، ملحوق باشد یلا 
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ما برای این باید ده عا بکش ، این اطلاق شرط. اطلاق بود ش حالت  گوید این در هر  اشد. این اطلاق دارد. پس م 

بله  را ا جام بده ولو ایلن کله گوید چ ؟ اطلاق جزاء این انت که فرموده این کار را ا جام بده، این ده دلاءجزاء م 

راً، تله مکلره،  گفحسب اطلاق این این انت که.... مقت ای اطلاق این انت که همین ده عا ا جام دادن،  گفته دوبلار

گفته این ده عا دلاء کشیدن را عحقق ب خش، خب ظاهر این این انت که یک بار هم شما بله خلاطر... وللو انل اب 

متعدد بوده یک بار که بکش  این را ا جام دادی، این اطلاق را محقق کردی، یع   ده عا کشیدن محقلق شلده چلون 

خب ا جام دادم دیگر. پس یک اطلاق  هلم جلزاء دارد کله بده،  ا جام  گفته مکرر، چون  گفته متعدداً، گفته این را

عوا   بس ده بک  ، مثلاً اگر مول  گفت اکرم العلالم، و مقت ای اطلاق جزاء چیست؟ این انت که شما به یک بار م 

ضوعش آن مو در کلام دیگرش گفت اکرم الهاشم ، این را مول  گفت، اگر شما این اکرم العالم و اکرم الهاشم ، خب

ک د که آن دلالت م  شود که اکرام بکن،ک د که علم موجب م الم انت، آن موضوعش هاشم  انت، آن دلالت م ع

هاشم  بودن موجب اکرام انت، حالا اگر شما یک عالم هاشم  را پیدا کردی او را اکرام کلردی هلر دو را امتثلال 

ک   اکرام بک  ، یک عالم جلدا پیلدا ک ل  اکلرام پیدا  م  جداکردید دیگه، لازم  یست که بیای  یک دفعه یک هاش

بک  ، یا همین هاشم  را دو دفعه اکرام بک  . وقت  عالم هاشم  وارد مجلس شد بل لد شلوی بگلوی  ایلن بلرای 

کله این هاشم  بودن عو، ب شی   دوباره بل د بشوی بگوی  این برای عالم بودن عو،  ه، چون  گفته مکرراً، گفته اکرم. 

شود که امتثالش به یک وجود موجود بشود. خلب ملا وقتل  و اطلاق دارد،  گفته مکرر، متعدد، باعث م  ه اکرمگفت

بی یم که او گفته ها را م شود به یک  بس ده کرد، اما از آن طرف وقت  شرطبی یم م ک یم به اطلاق جزاء م  گاه م 

ک د دد انت و ع انب بین شرط و جزاء اقت اء م ون متعها چطاگر این جوری شد کذا، اگر آن جوری شد کذا، شر

داریم بر ظهور جزاء در اطللاق یکل  کله بایلد بک لد و که آن هم متعدد بشود فلذا ظهور شرط را در ععدد مقدم م 

 ش د. گوییم باید متعدد باگوییم  ه باید متعدد باشد. پس ان اب عداخ   کرد د، مس  ات هم م گوییم که چ ؟ م م 

 س: ... هاشم  و عالم داخ  هم هست د، اما اگر بگوییم هاشم  و  حوی را اکرام بکن...

ک ل  یلک بلار ج: خب یک هاشم   حوی پیدا کردیم. مگر آقای هاشم   حوی  داریم. یک هاشم   حوی پیدا م 

 ک  . اکرامش م 

 س: ...
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های عملل  علوی الان علوی رنلاله   عوی  مازهاک د همین جور انت. حتج: هر چه شما مثال بز   که عداخ  م 

شود به شک   ماز غفیله خوا د، یع   لازم عروه هم هست، خیل  بزرگان هم فرمود د که دو رکعت  افله مغرب را م 

 یست شما شش رکعت بخوا  ؛ چهار رکعت برای  افله مغرب، دو رکعت جدا هم بلرای  افلله غفیلله، دو رکعلت از 

شود. ایلن مصلداق هلر دو انلت.  افلله مغلرب را به شک  غفیله ا جام بده. چرا؟ این هر دو م همان  افله مغرب 

ک  . غفیله هم این انت که دو رکعت بخوا   این آیه و خوا   و فلان م چیست؟ دو رکعت  ماز که حمد و نوره م 

 ک د در یک چیز. این جور این کار را بک  . هر دو عداخ  م 

 ه...س: .... ع زیه چا

 ج: مگر  گفته ده عا بکش، خب من ده عا کشیدم دیگر. 

 س: انتاد مث  ...

گویلد گیرد؟ این بیلان. م شود م تها چ  جلوی ما را این جا م ج: آهان، پس خود  ده عا بکش به همین محقق م 

، ظاهرش این انت که گیرد که آن روایت  که گفته اگر موش مرده افتاد ده عا بکشگیرد؟ این م چ  جلوی ما را م 

شود. آن هم که گفته اگر عذره  جسه افتاده ده بین افتادن موش مرده و ده عا کشیدن یک رابطه انت و الا جزاف م 

ک د بر این که بین افتاده عذره  جسه و ده عا کشید رابطه انت. چون بین این و ده عا کشیدن رابطه عا بکش، دلالت م 

شود که بگوییم خب پس دو عا چیز ع انب این جا ایجاد یدن رابطه انت، این باعث م انت، بین آن هم و ده عا کش

 شده، دو م انب این جا ایجاد شده پس دو عا هم کشیدن باید در این جا عحقق پیدا بک د. 

ا اقت اء ک د بر اطلاق جزاء که یک  بودن رکه ععدد را اقت اء م « موج ةع لترعیب ظهور اطلاق الشرط»فرماید که: م 

جا به ن ب فطرت و ارعکازش کله در مغلروس انلت کله عرف در این « فیدرک العرف بفطرعه و ارعکازه»ک د. م 

« أ  ه یتعدد الجزاء ع د ععدد شلرطه»ها وقت  متعدد شد باید جزاءها هم متعدد بشود یدرک چ  را؟ این را که ع انب

این را امام ابتدائاً فرموده که به این بیان ممکلن « ثم»ک د. ا م ک د که جزاء ع د ععدد شرط، ععدد پیداین را درک م 

 آید. شود، قهراً عداخ  مس  ات به این مع ا که مس  ات مختلف  به دوش م انت بگوییم که عداخ  ان اب  م 

ه بعید انلت کله ال ت« ثم انتشک  علیه بم  ه من ال عید أن یکون الارعکاز العرف  لأج  الم ان ة بین الشرط و الجزاء»

فهمد حالا که شرط متعدد انت جزاء هم باید متعدد باشد، بعید انت که ایلن این ارعکاز عرف ، این ارعکازی که م 
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ب  أن  مقایسلة التشلریع »ارعکاز و این فهم به وانطه چ  باشد؟ این م ان ت باشد که عوضیح دادیم. این بعید انت. 

ع انب انت، بلکه مقایسه عشریع و عق ین با عکوین، آن چه که در عالم کلون  ه « عل  التکوین اورثت هذا الارعکاز

هلا مختللف شود، علتها مختلف م دهد مقایسه این عشریع با آن باعث شده بگوی د ب ین آن جا وقت  ن برخ م 

آیلد، زلزلله م  بلاران آیلد،شود. باد م های مختلف بود، دردهای مختلف ایجاد م شود ویروس مثلاً.... ویروسم 

بی  د در عکوین این جوری انت این جا ک د. چون م آید، هر کدام ن ب مختلف انت چیزهای مختلف ایجاد م م 

گوی د خب یک ن ب افتادن موش انت، یک ن ب افتادن عذره  جسه انت، یک ن ب مثلاً فلان امر انلت، هم م 

 . این ن ب این انت،  ه آن ع انب. یک ن ب فلان، پس هر کدام یک مس ب جدا هم دارد دیگر

« لإن  العلل  الخارجیلة» ه آن م انل ت. « ب  أن  مقایسة التشریع عل  التکوین اورثت هذا الارعکاز»فرمای د که: م 

فرمای د چون عل  خارج  به مرئا و مسمع مردم انت،  اس انت چطور این مقایسه عشریع و عکوین باعث شده؟ م 

گلذارد غیلر بی  د هر علت  یک اثلری م م « ن أن  ک  علةٍ عؤثر اثراً غیر ما عؤثره الأخریفهم یرو»و عرف انت. 

این مشاهده آن جا یک ارعکازی را برای « فمورث هذا ارعکازاً لهم ف  باب التشریع»گذارد. اثری که علت دیگر م 

بحیث إن قدح هذا الاملر فل  »ک  د.  آورد که این جا را هم همان جور محان ه مها در عالم عشریع هم پدید م آن

گیرد که همین امر م قدح ها قرار م به جوری این ارعکاز در  فوس آن« اذها هم ع د ععدد العل  و الان اب الشرعیة

ک د در اذهان عقلاء  زد ععدد عل  و ان اب شرعیه. وقت  عل  و ان اب شرعیه هم ععلدد شود و پیدایش پیدا م م 

هایش هم ععدد پیدا بک لد و مسل  ات هلم آید که این جا هم مث  عکوین باید معلولها م ی ذهن آنک د عوپیدا م 

 فرماید علت این انت. متعدد بشود. م 

خورد، آن ع ان   که شما گفتیلد، آن ع انلب کله درنلت به این مطلب که پس این به درد  م « ثم انتشک  علیه»

فاجابت ع ه بم  ا و إن ابطل ا قیاس التشریع »درنت   یست. ایشان فرموده   یست، علت این انت، این هم که یک امر

و مقت اه »غلط انت که ما عشریع را به عکوین بخواهیم قیاس ک یم و بس جیم اگرچه ما گفتیم که این « عل  التکوین

عرف  انلت کله  و مقت ای بطلان قیاس عشریع به عکوین، عدم صحت این ارعکاز« عدم صحة هذا الارعکاز العرف 

إلا أ  له حیلث »گوی د هر چیزی در عل  عکوی   هست باید در عل  عشریع  هم باشد. این ارعکاز غللط انلت. م 

اذا وقعلت »الا این که همین ارعکاز غلط و باط  که این جا م شم شده که « اورث ظهوراً عرفیاً للکلام فلابد بنن یت ع

ایلن جلا « اذا وقعت العذرة ال جسة ف  ال ئر فلا زح عشلرة دلاء»هم گفته  آن جا« الفارة ف  ال ئر فا زح عشرة دلاء
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گوی د خب پس این افتادن موش یک علت، افتادن عذره  جسه یک علت، پس آن علت معلول خلودش را دارد، م 

آملد ک  د مث  این اگر در خارج آن ویروس م ها عداخ   م این علت هم معلول خودش را دارد، پس ب ابراین این

کرد این هم مث  آن جانت. این ارعکاز غلط آمد این بیماری را ایجاد م کرد، آن ویروس م این بیماری را ایجاد م 

فهم د، این ظهور را دارد. حالا که این ظهور درنت شلد، شان هست از کلام مول  این را م انت ول  چون در ذهن

 ده باشد. خواهد پیدا شظهور حجت انت دیگر، حالا هر جا م 

 س: این ظهور انت یا بحث عقل  انت؟ یع   الان این ارعکاز باعث ظهورگیری از دو عا روایت شد یا  ه؟

فهم د که این چیست؟ این علت انت برای این که ایلن ا جلام بشلود. یع ل  ج: بله ظهورگیری شد، یع   آن جا م 

 جام بده . گوید اگر این شد باید این را ا فهم د که مول  دارد م م 

 س: دو باره باید ا جام بده ؟

ج:  ه، حالا آن عداخ  مس  ات یک چیز دیگری انت. یع   دو عا عکلیف آورد.  ه یک  زح عشرة دلاء معللول آن 

ک د آن در داخ  مس  ات انت. پس ان اب عداخ   کرد. انت.  ه، دو عا. اما حالا دو عا شد در مقام عم  عداخ  م 

ا به دوش آورد. این در بحث عداخ  ان اب و مس  ات، از عداخ  ان اب یع   اصلاً یک چیلز بله یع   دو عا چیز ر

آورد. خب حالا دو چیز آورد، حالا من در آورد دو چیز م آورد. عدم عداخ  ان اب یع    ه یک چیز  م دوش م 

شلود، علداخ  ات انت. اگلر گفتلیم م عوا م هر دو را با یک چیز ا جام بدهم یا  ه؟ آن عداخ  مس  مقام امتثال م 

شود، عداخ  مس  ات هم  یست باید عکرار بک ید. مثلاً ما در باب غس  یا در باب وضو مس  ات انت، اگر گفتیم  م 

به فرمایش بزرگان از ادله خارج  فهمیدیم عداخ  مس  ات هست. چون روایات داریم که اگر ج ب بلود و حلائض 

مه گفته با یک بار. اگر حائض بود و مسح میت کرد با یک بار. این روایت چلون داریلم بود و چه بود و چه بود، ه

گوییم عداخ  مس  ات... دو عا عکلیف به پس عداخ  مس  ات شده، اما اگر یک جا دلی  خارج   داشته باشیم  ه، م 

 دوش من آمده هر کدام را جدا باید ا جام بدهم. 

ک د که هر علتل  یلک معللول خلاص عکاز عرف  انت؟ عق  دارد حکم م س: عدم عداخ  حکم عقل  انت یا ار

 خودش را دارد.
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ک  د، هر علت  معللول خلودش را ک  د، عجربه م شان رؤیت م بی  د با چشمج:  ه، آن که عقلاء در عالم خارج م 

شود بی  د. هر علت  پدیدار م ر د م بی  د این را، به مرئا و مسمع م هم دابی  د این را، کار به عق   داریم م م دارد. 

شان این انت که عل  عکوی   انت معلول خودش را جدا دارد، اثر خودش را جدا دارد. چون آن که مم وس به ذهن

فهمد این علت انت و معللول خلودش را دارد، آن گوید اگر این افتاد این جور، اگر آن افتاد، م وقت  شارع هم م 

 را دارد. علت هم معلول خودش 

چرا بایلد مت لع « إلا أ  ه حیث اورث ظهوراً عرفیاً للکلام فلابد بمن یت ع و أن  الظهور هو المت ع ف  امثال المقام»خب 

فرمای د چون در امثال مقام که کلام انت آن که مت ع انت ظهور انت و این ظهور هم فرض این انت که بشود؟ م 

شود به م شلم حصلول ایلن آن که مت ع انت  فس ظهور انت، و  ظر  م « و لای ظر ال  م شم حصوله»محقق شده. 

اگر ما بخلواهیم بله م اشلئ ظهلورات « و إلا لأوجب الاشکال ف  کثیرٍ من الظهورات»ظهور که م شم آن چ  بوده. 

  در عوجه ک یم، بسیاری از این ظهورات را باید بگذاریم ک ار. چون بسیاری از این ظهورات براناس یلک ذه یلاع

شود که آن ذه یات ممکن انت درنت هم   اشد. پس ک  الملاک، ظهور کلام انت. م شم وللو باطل  عرف پیدا م 

 باشد. 

شان آمد و فرمود د که این بحث ربط  به الغاء خصوصیت  داشلت، بعد حالا این مطل   که این آقا به ذهن« و هذا»

این مثال  که ما آوردیم و « و إن لم یکن مرع طاً بنلغاء الخصوصیة و هذا»فرمای د. این همین انت که حالا این جا م 

های امام به الغاء خصوصیت ربط  داشلت.  له، گوییم، این به الغاء ربط  دارد، مثال و حرفای که داریم م این  کته

ن ارعکلاز خواهیم بگوییم اگر یک جای  یک ارعکازی موجب الغاء خصوصیت شد و آاین را برای چ  آوردیم؟ م 

واقعاً صحیح   ود، این م ر به حجیت آن الغاء خصوصیت  یست. م تها چون ایلن حلرف را املام در آن جلا بیلان 

 فرموده و از افاضات ایشان انت این را به این ع وان ذکر کردیم. 

 شود؟ مان از م اشئ ظهور آن وقت چه م س: ثمره بحث

 این م شم هست بفهمیم ظهور وجود دارد. ج: بر این انت که عوجه ک یم خیل  جاها اگر 

 س: اگر عوجه به م شم  ک یم ظهور  دارد؟
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این کمک  به فقیه انت که بفهمد این م اشئ ک د. ج:  ه، گاه  عوجه وقت  به م شم  داشته باشد، فقیه درک ظهور  م 

 انت، پس این جا ظهور ممکن انت باشد. 

 ظهور دخالت ک د...عوا د عوی م اشئ س: انتاد یع   شارع  م 

عوا یلد، اقامله عوا د جلوی آن را بگیرد به این که اقامه قری ه بر خلاف آن بک د. شما هلم م ج: دخالت به مع ا، م 

 قری ه بر خلافش بک ید. 

بلکه این یک انتظهار عرف  انت یع   این عدم « هذا و إن لم یکن مرع طاً بالغاء الخصوصیة ب  هو انتظهارع عرف ع»

قیاس التشریع »خ  ان اب یک انتظهار عرف  انت در ق ایای شرطیه که م شم این انتظهار عرف  هم چیست؟ عدا

گوی د آن جا ععدد علل  موجلب ععلدد انت. ؟؟ که گفتیم یع   قیاس عشریع در ذهن مردم به عکوین، م « بالتکوین

 شود. شود، پس در عشریعات هم ععدد شرط موجب ععدد جزاء م معلول م 

کله آن ک لرای کلل  « إلا أن  ما افید من الک لری الکلیلة»درنت انت این مربوط به آن جا انت « إلا أن  ما افید»

این مطلب و این ک رای کلل  « أن  الظهور إذا ا عقد یکون معت راً و حجةً و إن کان م شمه باطلاً»چیست؟ این انت که 

 اط  بود لابمس. که اگر م شمش هم ب« یجری ف  الغاء الخصوصیة ای اً»

املراً »باشد ارعکازی که م شلم بلرای الغلاء خصوصلیت انلت پس گاه  م « فقد یکون الارعکاز الم شم لإلغاءها»

شلود اما بر ظهوری که  اش  از همین ارعکاز بشود م « غیرصحیح و مع ذلک صح الاعتماد عل  الظهور ال اشئ م ه

 ا و خدای متعال.اعتماد کرد و انت اد کرد و آن حجت باشد بین م

 س: همین عدم  صب قری ه ام ای شارع انت برای این ارعکاز غلط؟

 ه  ه، این انت که ظهوری پیدا شده، ظهور هم ع د العقلاء حجت انت، شارع هم از ظهور ردع  کلرده حجیلت ج: 

ط  انت، ول  بالاخره ظواهر را، شارع کاری به آن م شم  دارد، ممکن انت آن را هم ابطال ک د، اعلام ک د که آن با

وجود دارد در ذهن مردم. حالا که وجود دارد.... مثلاً در باب بع   چیزها مثلاً شیربها، شیربها شلرعیت  لدارد. آن 

ها شد که عوی این عقد امهها مرنوم بود، حالا دیگر مث  این که الحمدلله برداشته شده. ول  این کلمه باعث م وقت

شد همان شیربها. خب آن غلط انت ول  بالاخره ایلن وانطه آن، مع ای این ع ارت م   وشت د بهیک چیزی که م 

 ظهور دارد دیگه. این ظهور حجت انت. 
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 33جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ابةٍ یوجب الظهور ف  عدم الخصوصیة و الإ تفلاء ثث وعه بممن اء الخصوصیة بالإرعکاز العرف  لإلغلابد  ا یة:ل کتة الثا»

 «.بالفرق بین المورد ال ص و غیره اًالإحتمال المعتد به عقلائی

به رعکاز فرمای د این انت که باید درجه این ا کته دوم  که در بحث م شمئیت ارعکاز برای القاء خصوصیت بیان م 

های  که ضعیف انت به جوری که موجب ظهور بشود برای دلی . و الا مطلق ارعکاز، ارعکاز بالا باشد که واقعاً حدی

ع ه هست بسیاری از اوقات، و اگر بخواهد ا سان به آن عوجه ک د باید فکر ک د، عمم  ک د عا بگویلد آره ایلن مغفول

شود که به حدی از وضوع و جلاء در اذهان متعارف  ظهور مموجب  شود، آنها موجب ظهور  م جوری انت. آن

شود و شود، ظهور کلام م شود، این جور قرائن بله موجب ظهور م افه حساب م حعرف وجود دارد که مث  قری ه 

صوصیت اء خغکرد د که فرق مثلاً الهمین که این جا عوی پرا تز این  کته را عرض بک یم که بع   دونتان نؤال م 

شود  س ت به فرع،  ه ها ظهور برای کلام، یع   برای اص  پیدا  م یح م اط مثلاً چیست؟ در ع قیح م اط و اینبا ع ق

شود از آن، عونعه  دارد، م تها ما علت حکلم را در آن جلا چلون بله دنلت مع ای اص  همان انت که فهمیده م 

در آن جا وجود دارد. مثلاً شارع فرموده الخمر کم هم د پس حگوییم این علت در آن جا هم وجود دارآوریم م م 

شود، ظهوری در این  دارد. اما ملا عللت حرملت خملر را شود، شام  الک   م حرامع، الخمر حرام شام  فقاع  م 

گوییم چیه؟ اگر رفتیم به دنت آوردیم علت حرمت خمر انکار انت، بعد دیدیم ایلن انلکار در فقلاع موجلود م 

گوییم حکم  که آن جا هست، پس آن جا هم هست.  ه این که مع ای الخمر حلرامع د انت م   موجودر الکانت، 

ک د برای آن، این در ع قیح شود، ظهور درنت  م شود. یا شام  الک  هم م یک مع ای  انت که شام  فقاع هم م 

الرج  إذا شک بین »گوی   وقت  مانت.  گوییم اصلاً مع ا همیناء خصوصیت م غم اط این جوری انت، اما در ال


